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 2ـ  ده گيـزن ۀـفـفلس
 

  ۲۰۲۳/  ۰۵/  ۲۰                                                                                                  شیرساپی 
 

 ق ما به وطن نیست! هیچ چیز در جهان قوی تر از عش
  .وطن دوستی ـ علاقه و عشق به وطن که یکی از شریف ترین احساسات بشری است

صیت میهن پرستی یعنی مبارزه به خاطر استقلال سیاسی و اقتصادی کشور برضد هرنوع استعمار نهان و اشکار، برضد سلب شخ
 .وطنتکامل ارزش های مادی و معنوعی ملی، برضد هرگونه بهره کشی از کشور یعنی پیکار به خاطر سر بلندی ملی و 

اختمان سی آفریند که بی شک یک نیروی لایزال )یک نیروی عظیم مادی( که چنان جذبات معنوی را م ملی خواهیو روحیۀ اندیشه 
ند میشود که میتوا« قدرت»برون می شود و برای خود « دندرخود بو»یعنی از حالت   .مادی و معنوی ملت را غنی می بخشد

ا رسیدن به د؛ تندل میشوتاریخ" مب به "عامل آگاه« معمولۀ غیر آگاه تاریخي»سمت حرکت تاریخ را تعیین کند. به بیان دیگر از 
 گاهي.خود آ

عی تا ین واقنیروهای ملی همواره با ایثار و قهرمانی خود الهام بخش میهن پرستی را در همه جا از خود تبارز داده اند. مدافع
  .آخرین مرز قربانی بوده و هستند

  بود.جهان در نیمۀ اول قرن نوزدهم ناسیونالیسم نیرومندترین اصولی انقلابی 
 )مارکس طبقات را به جای آنها قرار داد(. هگل ملت ها را حامل حرکت دیالکتیکی میدانست

 است.دارد؛ موجودیت همچو ملت دایم درخطر واقعاً در ملتی که خائن احترام و اعتبار
 " )ژ.ژ. روسو(وقتی که مردم به مسایل مهم ملی بی علاقه می شوند فرجام آن ملت تباهی است"
 

ی از همان این نمای .تا این حد درمانده و منزوی نبودرا داشت،  اگر روشن فکری ما استعداد درس آموزی از حوادث پیش چشم
یچ عوارضی است که در تمام زمینه های دیگر عقلانیت اجتماعی، گریبان روشنفکری ما را به چنگ دارد. آن ها دیگر در ه

هر  درستی و نادرستیموضوعي صاحب عقیده و نظر مستقل نیستند و حوصله ي درافتادن با مسائل را ندارند. زیرا رجوع به 
 .پدیده، نیازمند چنان کشاکش ذهنی عمیقی است که عقل متعارف آنان توان این مقابله و مقایسه و نبرد را ندارد

 

 تراژدی تخریب
 

 تاریخ، ، سپرده شده به امواجدموکراسی[] دهۀ میانۀ قرن بیست در ، در میان آن آشفتگی آشکارفغانستانروشنفکری ا
فقط از رخدادها  چندان وسیع بود که نه آنها با بنیان آن برانگیختگی،روزانه به این سو و آن سو پرتاب می شد و بیگانگی 

بودند، که  . وگویی ناظر نمایشی ناآشناوسیع وادار شدند  آن خیزش به تبعیت میکردند، بل علی رغم ناباوری و تردید،
دام در می مانند در تبیین آن اق گی نخستین،زبان قابل درک آنان اجرا نمیشد.آنها تا همین امروز، با همان حد از آشفت به

ریخته گمستقلی ندارند. آنچه را از زبان آنان ، جسته و  هیچ توضیح و تامل انقلابیتحول بروز چنین و برای علل 
 .بوده است " فریب تاریخ"آن ماجرای دوران ساز، با صفاتی چون  میشنویم ، در یک جمله ، توصیف

ز آن متهم ااز هیچ بابتی قابل دفاع نیست و بخشی ، که از میان حوادث سیاسی قرن اخیر برآمده، فغانستانروشن فکری ا
زاب به دست نام داری آن ها عمدتا یا وام دار دولت ها است و یا در سایه نشینی اح و بل مجرم تاریخی ـ فرهنگی است.

کند.  ، صاحب آن را شایسته ی عنوان روشن فکرۀاثری ندیده ام، که در حوزآن ها آمده است. لااقل من از هیچ یک 
  تاریکی و بی باری کنونی در حوزه ی اندیشه و عمل، حاصل کدورت ذهن روشن فکری سده ی اخیر ماست.

یا  وروشنفکر امروز کسی است که با اندیشه خود به گوشه ی تاریکی از نادانسته های عمومی، در سطح بومی، ملی 
عاصر و ممن با این تعریف در دوران  .بتاباند و عبور کاروان پیشرفت را سهل تر کند ۀآشکارکنندجهانی پرتو کوچک 

ک حتی یآن روشن فکری که در صد سال اخیرو علی رغم این همه امکانات،  در صد سال اخیر، روشنفکر نمی شناسم.
 زبان دان بیرون نداده.

 
 .اشته ایمچه مقدار تولیدات فکری دسال من می گویم در این پانصد سال  ۱۰۰ منگاه کنیم چرا میگوئی زاویه اینازاگر

از علل اصلی این انحطاط،  ماو نیز بی خبری  رازدوران د ا در اینمباور به انحطاط  همین نگاه به پانصد سال اخیر،
خبر می دهد، زیرا در غیر این  اممعاصر  ز وابستگی مزدورانه ی روشنفکری ا ر مواردی،د خود از بی کارگی و

 اقل باید از علل این انحطاط با خبر می بودیم!لا در اثر کار روشنگرانه ی روشنفکران، صورت، 
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هم علت اند، با یکدیگر  ساله ی غرب۵۰۰ساله ی اخیر آفریقا و آسیا، درست با اعتلای ۵۰۰عزیز، انحطاط  اندوست

قرن اخیر، که با دزدی  ۵اروپاییان در این  ورم کردن ست.ا دیگری بودهنسبت معکوس دارند و هریک مایه و سبب آن 
وده، به باز سفره ی سنت و باور و دست آوردها و منابع طبیعی یک سلسله از ملت های آسیا و آفریقا توام و همزمان 

مقابله با این  شغولسال را ملت های این سرزمین ها م ۵۰۰خوبی ماهیت موضوع را بیان می کند که بدانیم سراسر این 
یوه اروپاییان ش  هنوز غارت نشده امکانات ملی شان را صرف این دفاع کرده اند. متجاوزین بی شرم بوده اند و تتمه

ولت های د  یا ویش این بوده است کهخ لاش بومی و ملی برای بازگشت به هویت و پذیرش هایت برای ناکام گذاردن
صاحبان قدرت،  و یا با استفاده از حرص و ضعف و ترسزدوران خویش ساخته اند این سرزمین ها را با بالا کشیدن م

  رده اند.ک ه خدمت گرفته اند و در ساکت نگهداشتن معترضان، همدستب آن ها را
سلام بوده اگر کمی دقت کنید می بینید سمت و سوی این هجوم براندازانه ی آن ها بیش تر متوجه تضعیف ایده ئولوژی ا

دلیل سود بردن از حربه ی  ساله، به ۵۰۰دکی دقت بیش تر نشان می دهد که هر موفقیت ما نیز، در این نبرد است و ان
ایراد من به روشنفکری صد سال اخیر، درست در همین جا صورت اصلی و صریح وده است. ب  در این منطقه  اسلام

صلی ستیز ردن این ابزار ایدئولوژیک و در کند ک. زیرا این روشنفکری را، در این براندازی اخود را نمایان می کند
به سوی اروپاییان پیر و  اشاره ی اتهام ، با مهاجمین همصدا و همسو می بینم. آن ها به جای گرفتن انگشت ۀـمنطق

م لااشاره را به سمت اس ا به میدان فرستاده اند، اینر لدر و قدرتمند خویش، آمریکاق نوباوه ی مستعمره دوست، که اینک
  می گردانند و آن را موجب انحطاط منطقه ی ما می گویند !!!

کار  رغم یساله شده، عل ۱۰۰جدید، که اینک  یبعد خواهم نوشت که مردم ما تا پیش از ظهور این روشنفکر قسمتدر 
 بوده اند. یتاریخ در حال پیشرفت و پیروز یاصل یبسیار، در محتوا یها یشکن
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